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 سورئالیسم و عرفان عراقی
 

یسنده مسئول  ) 1اکبر افراسیاب پوردکتر علی  (نو
 ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب  یفارس اتیگروه زبان و ادب یعلم أتیعضو ه

  2دکتر یدالله بهمنی مطلق
 ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب  یفارس اتیگروه زبان و ادب یعلم أتیعضو ه

ریافت: ریخ د ریخ پذیرش:    17/10/1399تا     22/9/1401تا
 چکیده
های مشابه و مشترک با مبانی عرفان است که این اشتتتراک در اندیشتتهگرایی یا سورئالیسم دارای اصولی فرا واقع

یابد و فخرالدین عراقی شتتاعر و عتتارر ایرانتتی از هن جملتته استتت کتته برخی از عارفان ظهور چشمگیرتری می
ته تاکنون از این دیدگاه به نظم و نثر او نگریسته نشده و در قالب نقد ادبی جدید موردمطالعه و مقایسه قرار نگرف 

هتتا در هرتتار عراقتتی است. در این مقاله پس از خوانشی جدید از رابطه عرفان با سورئالیستتم متتوارد اشتتتراک هن
دهد و عنصر خیتتال را متترز شود. او پیرو مکتب جمال است که به زیبایی و عشق اصالت میترسیم و دنبال می

هورد و از دنیتتای درون شتتبیه بتته ود روی متتیداند، با گریز از عقل به کشف و شتتههفرین میفراواقعیات و زیبایی
گاه سخن می ید و با شطح و الهام از دنیای خیال بهتتره میضمیر ناخوده یرهایی گو گتتردد کتته در تقیقتتت تصتتو

 شود.مقایسه با این مکتب نشان داده میهای او قابلدهد. در این پژوهش هموزه سورئالیستی ارائه می
 فان، عقل گریزی، شطحیات، عشق، خیال.گرایی، عرفرا واقعها: کلیدواژه
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 مقدمه-۱
 بیان مسأله .1-1

ق( کمیجانی همدانی، شتتاعر و عتتارفی  ۶۱۰ -۶۸۸فخرالدین ابراهیم پسر بزرگمهر، معرور به عراقی )ح 
ق( از بزرگان طریقت  ۵۷۸ -۶۶۶است که با عشق قلندری به مولتان رفت و مرید و داماد شیخ زکریا مولتانی )

عربتتی هشتتنا شتتد و بتتا مولتتوی، اوتدالتتدین های ابنسهروردیه شد. در قونیه نزد صدرالدین قونتتوی بتتا اندیشتته
( بتترای او ۳۶۴: ۱۳۸۴الدین رازی و بزرگتتان عرفتتان عصتتر ختتود مصتتاتبت نمتتود. )پیرونتت ، کرمانی، نجم

 (۳۳۱: ۱۳۷۲اند که به ادعای برخی تاکنون ادامه یافته است. )چیمه، طریقتی در نظر گرفته
شود که بیش از سیصد غزل قلندری عرفانی دارد و در عنوان شاعری شناخته میعراقی در ادبیات عرفانی به

ترین ارر او لمعات باسی شرح، خودهموز عشق عرفانی و شامل هزمایی کرده است. مهمدیگر انواع شعر نیز طبع
 ست.هایی متناسب با مکتب سورئالیست قرن بیستم میلادی ااندیشه

مکتبی بود که در دهه دوم قرن بیستم با هندره برتون و هنرمنتتدانی کتته از دادائیستتم بتتا تر همتتده  سورئالیسم
سوی عرفان بود، چراکه »به این نتیجتته رستتیدند کتته راه رستتتگاری را در نوعی گرایش بهبودند، هغاز گردید و به

یش صتتعود مرتلتتهاند که انسان بتته های تیاتی پیداکردهلحظه یشتتتن و از زنتتدگی عتتادی ختتو ای بتتا تر از خو
هایی بود که گتتاهی انستتان برتون تحت تأریر ترر  ۱۹۱۹های خلسه و اشراق... از سال کند، یعنی هن لحظهمی

یشتن می یژه در بین خوابای در کار باشد، بههنکه ارادهشنود. بیاز درون خو بیداری. کشف بزرگ او شنیدن و و
یاها  : ۱۳۸۹های شبانه را در روز روشن بتواند تکرار کند.« )سید تستتینی، در تالت بیداری بود تا هن جملهرؤ

۲/۷۸۶) 
یا و شتتهود بهتتره میبرای رسیدن به  یه گیرنتتد تتتا بتته های باطنی تقایق و سفر به ماورای امور واقعی از رؤ

گذار شعر متتدرن عقیتتده ر دارد. هرتور رمبو پایهبینایی برسند و بصیرت یا بینایی در مرکز عرفان و سورئالیسم قرا 
( و منظورش از بینتتایی اتصتتال بتتا متتاورای ۲۲۱: ۱۳۸۰دارد »باید هدم بینا باشد، خود را بینا گرداند.« )براهنی، 

های عارفان است. موارد اشتراک سورئالیسم و عرفان فتتراوان استتت، امتتا بتترای واقعیت و دیدگاهی شبیه به گفته
شود هایی رفت که جامع هر دو مبانی هستند و در این مقاله تلاش میوارد باید به سراغ شخصیتمطالعه این م

 بامطالعه هرار عراقی به بررسی این موارد پرداخته شود.
 
 پیشینه تحقیق .2-1
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درباره رابطه عرفان عراقی با سورئالیسم تاکنون تحقیقی جداگانه صورت نگرفتتته استتت، امتتا بتترای عرفتتان 
های مختلفی انجام شده استتت. مجموعتتا هرتتار عراقتتی بتته کوشتتش رابطه سورئالیسم و عرفان پژوهش عراقی و

های عراقی است که بارها منتشر شده بود. کتتتاب نسرین محتشم )خزاعی( شامل کلیات اشعار و لمعات و نامه
ر ارزندة مقام عراقتتی ( و ار۱۳۸۷واره دیوان فخرالدین عراقی از نرگس محمدی بدر )نشر نرسی، تهران، فرهنگ

( و نگرشی بر هرتتار عراقتتی از ۱۳۷۲در تصور اسلامی از اختر چیمه )مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 
هایی نیز درباره نامهدهند، مقا ت و پایانترین هرار درباره عراقی را تشکیل میسیدکمال تاج سید جوادی مهم

یژگی بتتاره موجتتود ای دراینها نیتتز اطلاعتتات ارزنتتدهاستتت و در تتتذکره  های شعری عراقی تاکنون منتشر شدهو
هایی در دستتت استتت کتته کتتتاب تصتتور و سورئالیستتم از است. درباره رابطه عرفان و سورئالیسم نیز پژوهش

( و بخشی از »طلا در مس« از رضتتا براهنتتی و مقتتا ت متعتتدد ۱۳۸۰اتمدعلی سعید هدونیس )نشر روزگار، 
 است.های هن دیگر نمونه

 . متن2
 رابطه سورئالیسم و عرفان .1-2

گاه و ذهن هشیار و عقل جزئی شود و از ضمیر ناخودهگتتاه نگر کنار گذاشته میدر سورئالیسم ضمیر خوده
گرایی و پشت کردن به عقل شود، این قاعده همان درونو کشف و شهود باطنی برای هفرینش هنری استفاده می

یاهتتای صتتادقهمعاش است که در عرفان ستتابقه ای کتته در عرفتتان تجیتتت دارنتتد، در ای کهتتن دارد. همتتان رؤ
هیند. در سورئالیسم و عرفتتان از هزادی، عشتتق، تتتذر زمتتان و سورئالیسم منبع اصلی الهام هنری به شمار می

هیتتد. هتتر دو، جهتتان را در محتتدوده طور مشترک، سخن به میتتان میبینی و اصالت عالم خیال، بهمکان، درون
 گیرند.کنند و با طنزی معنادار هن را جدی نمیو عقلانی محض محدود نمی ریاضی

یا و کشتتف و شتتهود و ماننتتد هن از طرفی هر دو به دنبال رسیدن به  یه های درونی و باطنی هستند که با رؤ
ستتوی اتحتتاد بتتین غیتتب و قابل وصول است و هدر هن است که از کثرت و چندگانگی نجات پیتتدا کننتتد و به

هتتا را در دت پیش بروند. هدونیس عقیده دارد که عرفان و سورئالیسم مکمل یکدیگرند و متتوارد اشتتتراک هنشها
موضوعاتی چون: خیال، عشق، وتدت وجود، شطح، نگارش خودکار، وجد، ناخودهگتتاهی و رؤیتتا جستتتجو 

هاست کتته بتتا راواقعیتسوی فها به( البته یکی از امور مشترک عبور از واقعیت۲۴۶: ۱۳۸۰کند. )هدونیس، می
شتتود و در »پشتتت هتتر ها و ختتارق عتتادات توجتته میپذیر است. در سورئالیسم به شگفتیشهود باطنی امکان

یا می (Hall, ۱۹۶۳: ۲۴)تواند دریافت نماید.« واقعیت، اموری دیگر است که ذهن می توان به دنیای فرا با رؤ
گاه یا واقعیت  یافت.کشف و شهود دستها راه برد و به پیام ضمیر ناخوده
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ارزش و تقیر است و به همتتین هید در نزد عارر و سورئالیست بیدنیای مادی و هنچه واقعیت به شمار می
شتتود. پشتتت پتتا شود، در تکایات عرفانی نیز این نوع طنز در تحقیر دنیا مشاهده میدلیل با طنز به هن نگاه می

یابد، هتتر کند و در خلار همد عرر و عادت نمود میی ظهور میهای مختلفزدن به دنیا یا امور مادی در قالب
گیرند. هدونیس هم درباره تجربا عرفانی عقیده دارد »شعرای غربی ازجمله جریان دو از تجربه شهودی بهره می

 ۲۰۱۰: ۳ ,(Adonis)اند.« سورئالیسم پیش از ما از این تجربا عرفانی سود جسته
 سلامیجایگاه عراقی در عرفان ا .2-2

عراقی در عرفان مقامی چندجانبه دارد از طرفی جانشین شیخ زکریا مولتانی و سهروردیه استتت و از طرفتتی 
باشد؛ با طریقت عشق مولوی و اوتدالدین به مکتب جمتتال عربی میشاگرد قونوی و وارث وتدت وجود ابن

ان استتلامی و ایرانتتی در قتترن هفتتتم نوعی خلاصتتا عرفتت پیوسته است و از طرفی با قلندریه پیوند قلبی دارد. بتته
هایی منستتوب بتته اند. وجتتود هرتتار و نامتتههای مختلف بر لمعات او شرح نوشتههجری است. چنانکه طریقت
 دهد.های بعد نشان میاوست که اهمیت او را در قرن

کتته در ادبیات عرفانی، عراقی پیرو سنایی و عطار و پیشتترو تتتافر شتتیرازی، شتتیرین ماربتتی و جتتامی و بل
عربی و اتمد غزالی مشهود استتت. در مکتتتب های ابنهاست. در کتاب لمعات نیز نشان هموزه تأریرگذار بر هن

هتتا های هنهید، زیبایی سرچشما عشق است و در مرکز اندیشهعرفانی جمال که عراقی از بزرگان هن به شمار می
 گیرد:قرار می

 برتتتتر ز چنتتتد و چتتتون، جبتتتروت جتتتلال او
 نیستتتی شتتعاع جمتتالش، همتته جهتتانگتتر 

 ورنتتته نقتتتاب نتتتور جمتتتالش شتتتدی جتتتلال
 از لطتتتتف، قهتتتتر بتتتتاز نمتتتتوده فتتتتراق او

 

 زوال اوبیتتترون ز کتتتی و کتتتو، صتتتفت بتتتی 
 نتتتتتاچیز بتتتتتودی از ستتتتتطوات جتتتتتلال او
 عتتتتتالم بستتتتتوختی ز فتتتتتروغ جمتتتتتال او
 در قهتتتتر، لطتتتتف تعبیتتتته کتتتترده وصتتتتال او

 (۲۲: ۱۳۷۲)عراقی،                            
بنتتد، بینی عرفانی خود، در قالب شعری و هنری، در لباس غزل، قصتتیده، ترکیبجمال و عشق را در جهان

ها و هرتتار نامتته و لمعتتات در کنتتار نامتتهنامه یا دههای عشاقبند، قطعه و رباعی ریخته است و در منظومهترجیع
بی هنرنمایی می عرفانی گنجانده است. )محمدی بدر،  های خود را اغلب در اشارات و رموزکند. اندیشهمنسو

 انجامد که عراقی به هن پایبند است:( این زبان رمزی به دستگاهی منسجم می۱۵: ۱۳۸۷
 رمتتزی ز راز عشتتقت در صتتد بیتتان نگنجتتد  جانتتتا تتتتدی  شتتتوقت در داستتتتان نگنجتتتد
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 (۱۶۹: ۱۳۷۲)عراقی،                 
های جدید ناپذیری تجربهها بیاندلیل اصلی دارد که یکی از هنکند، چند اینکه چرا از این زبان استفاده می

های عارفتتان را خطرنتتاک هید و دیگری ترس از مخالفتتان کتته گفتتتهشهودی است که در بح  از شطحیات می
 نمودند به همین مطلب اشاره دارد:ها را تهدید میدادند و زندگی هنجلوه می
 خواستتتتم از استتترار، اظهتتتار کتتتنم ترفتتتیمی

 
 ز اغیتتتار بترستتتیدم، گفتتتتم ستتتخن سربستتتت 

 (۱۴۸)همان:                                        
یلترین موضوع هنبیش از نیمی از اشعار عراقی، غزل است واصلی های جمالی هن که وقتتتی ها عشق و تأو

یژگیبا عناصر قلندری و عرفان نظری همراه می  شود.تر میی سورئالیستی نزدی هاگردد به و
 

ر، بتته یتت  پتترواز، در یتت  دم هتتزاران ستتاله ره می  بتت،
بودوخواهدشتتتد دریتتتن لمحتتتههرچتتته هستببینی  و

 

 هستتتانیدم بهکتتتار صدستتتاله، دریتتتن یتتت همتتتی کن 
 دانتتتیبینتتتی، ببینتتتی هنچتتته میبتتتدانی هنچتتته می

 (۳۷)همان:                                                
 

 عناصر سورئالیستی در عرفان عراقی.3-2
ریزی .1-3-2  عقل گ

وجوی اتصال به واقعیت برتر است، صورت بسیار ناقصی از عقل برتر »وقتی عقل انسانی که همواره در جست
شتتود.« )مشتتتاق کارگیری نیروی تخیل، ضروری می)عقل الهی( باشد، گاه نیاز به هزاد شدن از عقل جزئی و به

 (۱۴۹: ۱۳۸۸چی، مهر و دستمال
جمع نیستند. او عشق را چتتون شتتاه شتتطرنل و عقتتل ازنظر عراقی، عقل با عشق در تضاد است و باهم قابل

 داند:چون وزیر می
 چتتون عشتتق در دل همتتد، هنجتتا ختترد نیایتتد

 
 ای چتته ستتنجد چتتون شتتاه را نمایتتد فرزانتته 

 (۱۶۸: ۱۳۳۸)عراقی،                       
هتتای تتتق هستتتند کتته کتتارهیی هرکتتدام در البته به تعبیر دیگر در بازی هستی، عقل و عشق دومرتبتته جلوه 

ای خاص است و عشق درجایی با تر قرار دارد و در مراتل شهود و مکاشفه، دیگتتر عقتتل توانتتایی ادراک مرتبه
شتتده در« به کستتی اطتتلاق میبیان است که »قلنات« قابلندارد. بخشی از این عقل گریزی در قالب »قلندری
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گفته استتت. عراقتتی نگر و عرر رایل و تتی ظاهر شریعت، سخن میاست که در مخالفت باعقل عادی جزئی
دیگر همتتان پیتتروان عرفتتان بیانهیتتد و بتتهدر کنار برخی دیگر از شاعران، صاتب اشعار قلندری بتته شتتمار می

ش و باده های مختلفی چون رند و خراباتیجمالی هستند و بانام   اند.شدهپرست و مانند هن شناخته میو قلاا
سوی هند رفتتته استتت. »عقلتتش بستتوخت، اند که عراقی با پیوستن به قلندران به طریقت پیوسته و بهنوشته

( کتته ۴۹: ۱۳۳۸دست کرد و جامه از تن بدر کرد و عمامه از سر فروگرفتتت و بتتدان قلنتتدران داد...« )عراقتتی، 
هتتای اند: »ش  نیست که فضای غزل تکایت عشق عراقی به عرفان است. به همین دلیل گفتهبیشتر تمثیلی از 

ت شعر ماانه و قلندری که میراث سنایی و عطار است بهره  مند استتت.« )شتتفیعی عراقی، از نوعی تمایل به سنا
 (۳۲۲: ۱۳۸۶کدکنی، 

قیده دارد که هن دریای بتتزرگ در ایتتن داند و عدرمجموع عراقی، عقل را ناتوان از درک جهان فرا واقعیتی می
 گنجد:ظرر کوچ  نمی

 عقل هن رمتتز، نتتتوانیکتته دریتتابی بتتهوگتتر خواهی
 

انی   کتته انتتدر ستتاغر متتوری نگنجتتد بحتتر عمتتا
 (۳۹: ۱۳۷۲)عراقی،                                

بایتتد تصتتارها را شکستتت و از ها و تقایق برتتتر درونتتی، یابی به فرا واقعیتدر سورئالیسم نیز برای دست
تواند از قالب وقت هنرمند میعادات و امور عقلانی فاصله گرفت و اگر مرز بین عقل و جنون شکسته شود، هن

گاه و فضای بی گاه ظاهری بیرون هید و به دنیای ناخوده تدومرز تخیل گام بگذارد. چنانکه در عرفان نیتتز خوده
یابی بتته معرفتتت نتتاب نتتد و »عارفتتان مستتلمان، جنتتون را هستتتانا دستتتکبا همین دیدگاه به جنون افتختتار می

 ( به گفتا عراقی:۳۱۰: ۱۳۸۹دانند.« )فتوتی، می
 هتتتتر تتتتترارت کتتتته عقتتتتل شتتتتیدا کتتتترد 

 
 نتتتتتور خورشتتتتتید عشتتتتتق یامتتتتتا کتتتتترد  

 (۴۰۹: ۱۳۷۲)عراقی،                              
یابتتد و بتته تأییتتد هنتتدره برتتتون و پتتل التتوار، اهمیت میدیوانگی و عقل گریزی در عرفان چون سورئالیسم، 

های منطقتتی را ( چراکه تصارهای عقتتل و محاستتبه۳/۸۴۵: ۱۳۸۹دیوانگی نوعی شعر است. )سید تسینی، 
کنتتد گردد. این ناهمگونی گاهی در قالب عادت گریزی ظهتتور میگذارد و به دنیای فراواقعیت وارد میکنار می

 ۱۹۸۲: ۱۹ ,(Harham) نماید.ایماژهای عجیب را ایجاد می شده وکه »گروتس « گفته
یش را دوری از واقعیت و خرد عرفی می  داند:عراقی یکی از صفات قلندر و سال  و لولی و درو

 او را نتته ختترد، نتته ننتتگ، نتته خانتته، نتته جتتای  عیشتتتی نبتتتود چتتتو عتتتیش لتتتولی و گتتتدای
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 دود بتتتی ستتتر و پتتتایانتتتدر ره عشتتتق متتتی
 

 هتتتر دو ستتترای مشتتتاول یکتتتی و فتتتارغ از
 (۳۶۸: ۱۳۷۲)عراقی،                              

 نگارش خودکار یا شطح .2-3-2
سازد و بیان هن را دشتتوار دهد که عارر را دچار تیرت میها و کشف و شهودهایی را میدر عرفان تجربه

رر ناید« بتترای توضتتیح کند، به همین دلیل »درنیابد تال پخته هیچ خام« و از طرفی »معانی هرگز اندر تمی
شود که تکایت از کشف اسراری نهانی و یتتا نما ابراز میگیرد و سخنی متناقضهن دریافت گاهی زبان اوج می

های سرشتتار و هید که با استفاده از عاطفهمواجه با شرایطی پیچیده دارد. همین شرایط برای شاعران نیز پیش می
 کنند.ر یا نثری موزون بیان میموسیقی باطنی دریافت خود را در قالب شع

هندره برتون هم در اعلامیا خود نوشت: »سورئالیسم عبارت است از فعالیت خود به خودی روانتتی کتته بتته 
توان، خواه گفتاری و خواه نوشتاری یا به هر صتتورت و شتتکل دیگتتری، تتتلاش واقعتتی و تقیقتتی وسیلا هن می

شتتود و این نگارش خود بتته ختتودی تصتتارها شکستتته میدر  ۱۹۷۰: ۱۵۰ ,(Abrams)اندیشه را بیان کرد.« 
ها راه یابتتد، ختتود را رهتتا ستتازد و از ضتتمیر ناخودهگتتاه ستتخن بگویتتد. بتته ایتتن تواند به فرا واقعیتهنرمند می

شود. »شطح مأخوذست از ترکتتات استترار دلشتتان، چتتون وجتتد، گفتارهای غیرارادی در عرفان شطح گفته می
اختیار، مستتتی در ایشتتان درهیتتد. ات غیب و مضمرات غیب و اسرار عظمت، بیقوی شود... چون ببینند نظایر

( ایتتن شتتطح و ۵۷: ۱۳۶۰جان به جنبش درهید، سرا به جوشش درهید، زبان به گفتن درهید.« )بقلی شتتیرازی، 
 نماست.طامات در عرفان نیز اغلب متناقض

باطنی تقایق است و هنرمند را در تالتی  هایسورئالیسم در فضای فراواقعیتی به دنبال اسرار هستی و  یه
گیرد تا هنچه در ضمیر دارد خلق کند و در چنتتان تتتالتی بتتدون اختیتتار و بین هوشیاری و ناهشیاری در نظر می

شتتود. )داد، رسد که اسراری نهانی بتتر او کشتتف میفارغ از تصارهای عقلانی به »نوشتن خود به خودی« می
هتتای بتتاطنی نمایتتد و الهام لیسم در تالت خودسپاری دنیای جدیدی را می( برای هنرمند سورئا۳۱۴: ۱۳۵۷

 کند. در عراقی نیز چنین تا تی فراوان است:پیدا می
ه   وارچتتتون پتتتیش هفتتتتاب شتتتوم محتتتو، ذرا

 چتتتتون عکتتتتس هفتتتتتاب در هیینتتتته افتتتتتد
 ستتتتتاقی بیتتتتتار دانتتتتتا مرغتتتتتان  مکتتتتتان

 

 معتتتذور باشتتتم هر ز شنتتتا الشتتتمس دم زنتتتم 
 بگویتتتتتد کتتتتته ههتتتتتنمهدم ازو بپتتتتترس، 

ت متتتن دانتتته  ای فشتتتاندر پتتتیش متتترغ همتتتا
 (۱۹: ۱۳۷۲)عراقی،                                
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گاهی فاصله عراقی عقیده دارد که برای درک معنای شطحیات باید به »کوی بی خودی« گام نهاد و از خوده
 یافت:گرفت تا بتوان به چنان تا تی دست

 ز بیختتتودی انتتتد: شنتتتا الحتتتق، هن دم کتتته گفته
 انتتتدختتودی نتته کنتتون پتتا نهادهدر کتتوی بی

 

 انتتتتدهن دم بتتتتدان  ایشتتتتان، ایشتتتتان نبوده 
 انتتدکتتز متتادرم عتتدم همتته ختتود مستتت زاده

 (۲۰)همان:                                 
 رسد:میکند و به همان نگارش خودکار رسد که اسراری نهانی را هشکار میگاهی به مراتبی از شهود می

 شتتتهبازم و شتتتکار جهتتتان نیستتتت درختتتورم -
 تتتوان ز دستتت شتتهان طعمتته یتتافتنچتتون می

 

 ناگتتتته بتتتتود کتتتته از کتتتتف ایتتتتام برپتتتترم  
ه می  ختتتورم از دستتتت روزگتتتار چتتترا غصتتتا

 (۳۰۷)همان:                               
 هنتتتوز بتتتاغ جهتتتان را نبتتتود نتتتام و نشتتتان-

 ختتوردم بتته کتتام دوستتت متتی مهتتر دوستتت می
 دیتتتدم یتتتار، را ختتتوب یتتتار میبتتته چشتتتم 

 

 کتته جتتام اوستتت جهتتانکتته مستتت بتتودم از هن 
 در هن نفتتس کتته ز جتتام جهتتان نبتتود نشتتان

 زیستتتم بتته جتتان کستتاندر هن مقتتام کتته می
 (۳۰۹)همان:                                    

 ردد:گکند که چون هنرمند و شاعر سورئالیست از خود بیخود میعارر را در تالتی ترسیم می
بایتتتد ختتتود تتتترا از ختتتود  وگتتتر متتتوجم محتتتیط هتتتو ر،
 تتتترا چتتتون از تتتتو بستتتتاند، نمتتتانی، جملتتته او مانتتتد
 عجتتب نبتتود در ایتتن دریتتا، گتتر هویتتزی بتته زلتتف یتتار
یش بیگانتته  چتتو بتتا بحتتر هشتتنا گشتتتی، شتتدی از ختتو

 

 نتتتته از دانتتتتش خبتتتتر یتتتتابی در هن دم، نتتتته ز نتتتتادانی 
 «گتتتوی »ستتتبحانیوخواهیخواه »انتتتاالحق« گویتوهنگتتته

 غریتتتتتق بحتتتتتر در هتتتتتر چیتتتتتز هویتتتتتزد ز تیرانتتتتتی
 چتتتو هن زلفتتتت بتتته دستتتت همتتتد، برستتتتی از پریشتتتانی

 (۳۸)همان:                                                     
   

آگاه و دنیای درون .3-2-2  ضمیر ناخود
گاه راهبرای ورود به دنیای درون انسان و دست هایی در نظر گرفته شتتده استتت کتته در یابی به ضمیر ناخوده

یا یکی از این راهروان یدی، رؤ هید. به همین دلیل هدونیس نوشته است کتته »هراگتتون، ها به شمار میشناسی فرو
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یا را شکلی از شکل کننتتد. هنتتان با قربانیان ختتود صتتحبت میهورد که در هن، خدایان های وتی به شمار میرؤ
یا به خاطر دارند، با امانت عینی ربتتت می ( در عرفتتان نیتتز استترار ۲۸۹: ۱۳۸۰کننتتد.« )هدونتتیس، هرچه از رؤ

نمایند و نوعی از شهود است ودر سورئالیسم منبع الهام برای هنرمنتتد استتت معنوی در خواب برسال  را می
 دهد.نخورده ارائه میی دستکه از تاریکخانا وجود انسان اخبار

گیتتری از قتتدرت هینتتد و هنرمنتتد سورئالیستتت بتتا بهره ها منشأ ایجاد خلاقیت هنری به شمار میفرا واقعیت
یاهای غیرارادی به هن فضا راه می ق دو عرصتتا متصتتل و تخیل هزاد و پرواز در رؤ یابد. در عرفان نیز تخیتتل ختتلاا

یا امکانمنفصل دارد و کشف و شهود، رسوا در اعم شود. بتترای پذیر میاق ضمیر انسانی است که گاهی با رؤ
 تواند تقایق را به انسان نشان دهد:عراقی هم گذر از عقل و رجوع به درون می

 کتتتتاش بتتتتدانمی کتتتته متتتتن کیستتتتتمیای
 گتتتتر پنبتتتته عقلتتتتیم نبتتتتودی در گتتتتوش 

 

 در دایتتتتتتره وجتتتتتتود بتتتتتتر چیستتتتتتتمی 
 بتتتر ختتتود بتتته هتتتزار چشتتتم بگریستتتتمی

 (۳۶۶: ۱۳۷۲)عراقی،                           
گاه را به کار نبرده است، اما از نهان و درونتتی ستتخن می گویتتد کتته همتتان بااینکه عراقی واژة ضمیر ناخوده

یژگی  بیند:ها را دارد و هن را چون عشق و دایه و سایه و همسایه، همراه با انسان میو
 

 متتتائیم کتتته بتتتی متتتایی متتتا مایتتتا ماستتتت
 همستتتایا ماستتتتالجملتته عتتتروس غیتتب فی
 

 ختتود طفتتل ختتودیم و عشتتق متتا دایتتا ماستتت 
 ویتتن طرفتته کتته همستتایا متتا ستتایا ماستتت

 (۳۵۴)همان:                                        
ید و از او الهام میگاهی با هن »منم درونی« سخن می  هفریند:گیرد و زیبایی میگو

 ستتتتتتتتتت متتتتتتتتترا ورای پتتتتتتتتتردهیاری
 برداشتتتتتتتتت ز را نقتتتتتتتتاب و گفتتتتتتتتتا:

 ر چتتته از دوجهتتتان تتتترا ختتتوش هیتتتدهتتت 
ر  عتتتتتتتتالم همتتتتتتتته پتتتتتتتتردة مصتتتتتتتتوا

 

 و انتتتتتتتوار رختتتتتتتش ستتتتتتترای پتتتتتتترده 
 بین را متتتتتن بتتتتته جتتتتتای پتتتتتردهمتتتتتی

 هن متتتتتتتتتتن باشتتتتتتتتتتم ورای پتتتتتتتتتترده
 هتتتتتتای پتتتتتترده...اشتتتتتتیا همتتتتتته نقش

 (۲۸۸)همان:                                     
 الهام و تصادف عینی .4-2-2
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های هتتا و خطتتورات و جذبتتهکه شبیه به واردات غیبتتی، الهام مکتب سورئالیسم بر تصادر عینی تکیه دارد 
ید: »تصادر عینی، بیعرفانی است و هدونیس می هاست کتته ای از پدیدهمنطقی امر واقع، پیرامون مجموعهگو

نوعی شتتبیه بتته کشتتف صتتوفیه استتت، یعنتتی کنتتد، بتتهتضور امر خارق عادت در زندگی روزمره را مجسم می
( در ۱۲۵: ۱۳۸۰شتتود.« )هدونتتیس، هایی که غیب در هن متجلی میر هستی، لحظههای تضور الهی دلحظه

 های خاص تجلی و اشراق است.تقیقت همان اتوال و جرقه
بیتتداری را میها در خوابهای فراوانی از این تصادردر عرفان نمونه هتتا در متتتون دهتتد کتته گتتزارش هنو

 های بسیاری از این واردات دارد:گزارشعرفانی فراوان است. عراقی هم 
 ایتتتتتن تادرتتتتته بتتتتتین کتتتتته زاد متتتتتا را 

 
 ویتتتتتتتن واقعتتتتتتته کوفتتتتتتتتاد متتتتتتتا را  

 (۱۲۶: ۱۳۷۲)عراقی،                          
هورد در ای غیرمنتظره را پتتیش متتیدرخشد و گاهی واقعههایی که گاهی چون برق میچنین تا ت و جذبه

 توان به این نمونه اشاره کرد:ها میمواجهههرار عراقی کم نیست، از این 
 عشتتتتتتق از پتتتتتتس پتتتتتترده روی بنمتتتتتتود
 ختتتتتتتود را بتتتتتتته کنتتتتتتتار درکشتتتتتتتیدم 
یش ستتتتتتجده بتتتتتتردم   پتتتتتتیش را ختتتتتتو
یش  دادم همتتتته بوستتتته بتتتتر لتتتتب ختتتتو

 

 کتتتتتردم چتتتتتو نگتتتتتاه، روی متتتتتن بتتتتتود 
 هنگتتتتتتتاه کتتتتتتته او کنتتتتتتتار بگشتتتتتتتود
 هن لحظتتتتتته کتتتتتته او جمتتتتتتال بنمتتتتتتود
 هن دم کتتتتتته لتتتتتتبم لبتتتتتتانش ببستتتتتتود...

 (۲۸۷)همان:                                          
هتتا پردازد که برخی از هنهای رمزی و اصطلاتات کشفی میدر »اصطلاتات صوفیه« به شرح و بیان واژه

ینتتد بتته اصتتل تصادر عینی سورئالیستی دارد. درباره »میل« میمعنایی بسیار شبیه به ید: »میل: رجوع را گو گو
گاهی از اصل وخود، بی اختیتتار مقصد. همچون رجوع طبیعی، مثل جمادات به طبایع اربعتته کتته بی شعور و ه

( در مواردی دیگتتر نیتتز از ایتتن ۵۵۴اختیار.«)همان: اند؛ و همچون رجوع عناصر به اصل خود، بیمایل اصل
گاه سخن میالهام  ید.های ناخوده  گو

یند بیدر بیان اصطلاح »شتاب« نیز می ید: »سرعت سیر را گو معرفتتت دقتتایق و مقامتتات و  شعوری بهگو
تکم اجتهتتاد ستتال ، در اعمتتال و ریاضتتات و عبتتادات و تکم جذبه باشد و چتته گتتاه بتتهاین سیرها چه گاه به

 بر دارد. ( که همان مراتل کشف هنری در سورئالیسم را در۵۷۶تصفیه.« )همان: 
 عشق و محبت .5-2-2
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عربی است و با نظریا »خلق جدید« همختتوانی دارد کتته ابنهای دیدگاه عراقی در عشق تحت تأریر اندیشه
یری سورئالیستی دیده میدر تفسیر هن عتتد شود. در این دیدگاه: »وقتی ما کستتی را دوستتت متتیها تصو داریم، ب،

لوهی، یعنی بازتاب جمتتال مطلتتق در اوستتت کتته متتا را به کشتتاند و متتا از رهگتتذر او ختتدا را ستتوی ختتود میا،
ق نفسانی، یعنی اتساسی که عمیقاً در دل انسان جا گرفته است نیز وتدت موضوع هرگونه پرستیم؛ اما عشمی

سازد، خدا از طریق ما یا در ما، خود را دوست دارد؛ یعنی، خدا از طریق ما خود را نمایان و عشق را نمایان می
ر جزء از جهان عاشتتقی کند و ما فقط در پرتو همین کیفیت، یعنی محل تجلی بودن وجود داریم. همتجلی می

تال ایتتن عکتتس یتتا تمثتتال کند. درعینای است که عکس او را منعکس میور در پرستش خداست، هیینهغوطه
 (۳۷۷: ۱۳۸۴گردد.« )پی رون ، نهایت هیینه منعکس مییکی است که در بی

یت در هیینه دارد و عتتارر در شتتود کتته راز الهتتی را در ختتود ها هغاز مینظریا شهود و مشاهده از همین رؤ
شود که هماهنگی فراوانتتی های تق را مشاهده نماید و ازاینجا به مکتب جمال وارد میتواند جلوه ها میزیبایی

کننتتد دهند و ظهور جمال را با کشف و شتتهود همتتراه میبا سورئالیسم دارد. چراکه هر دو به زیبایی اصالت می
شتتود کتته شناسی در مکتب جمتتال همتتوزش داده مینبا هستیدهد. از جکه دیدگاه مشترک هنری را تشکیل می

انتتدازد و اگتتر بتتتوان بتتا هن عشق زاییتتدة ظهتتور زیبتتایی استتت و ایتتن زیبتتایی از عتتالم خیتتال در دنیتتا ستتایه می
ترین وستتیله یافت و عشق مهمتوان به تابلوهای زیبایی دستهای اصلی زیبایی ارتباط برقرار کرد، میسرچشمه

 هن زیبایی در مراتب با تر است. برای ارتباط با
نوعی سورئالیستی است: »سلطان عشق خواست کتته خیمتته بتته صتتحرا زنتتد، درم برداشت عراقی از عشق به

 خزاین بگشاد، گنل بر عالم پاشید:«
م لتتتتتت   چتتتتتتتر برداشتتتتتتت و برکشتتتتتتید ع 

 قتتتتتتتتتراری عشتتتتتتتتتق شتتتتتتتتتورانگیزبی
 

 تتتتتا بتتتته هتتتتم برزنتتتتد وجتتتتود و عتتتتدم  
 شتتتتتتر و شتتتتتتوری فکنتتتتتتد در عتتتتتتالم

 (۴۷: ۱۳۶۳)عراقی،                               
 نخستتتتتین بتتتتاده کانتتتتدر جتتتتام کردنتتتتد

 
 ز چشتتتتتم مستتتتتت ستتتتتاقی وام کردنتتتتتد 

 (۱۳۷: ۱۳۶۶)عراقی،                           
توان به شکل زیر نشتتان شود و مراتب هن را میازنظر عراقی، عشق به دو بخش تقیقی و مجازی تقسیم می

 داد:
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داند که عشق و عاشق و معشوق تقیقی خود تق و خود اوستتت و بااینکتته عشتتق را تقیقی میعشق الهی 
 دهد:مرتبه با تر قرار میهسمانی و زمینی برای او مقدس است، عشق تقیقی را ی 

 هرتالبتتتتتتا عشتتتتتتق تقیقتتتتتتتی بتتتتتته
 

 ستتتتتتتتتودای مجتتتتتتتتتاز در نگنجتتتتتتتتتد 
 (۱۶۹)همان:                                      

 داند که جهان و انسان را به ترکت درهورده است:الهی را موتور محرک هستی میاو عشق 
 عشتتتتتق شتتتتتوری در نهتتتتتاد متتتتتا نهتتتتتاد
یی در زبتتتتتتان متتتتتتا فگنتتتتتتد  گفتگتتتتتتو

 

 جتتتتتان متتتتتا در بوتتتتتتا ستتتتتودا نهتتتتتاد 
یی در درون متتتتتتتتا نهتتتتتتتتاد  جستتتتتتتتتجو

 (۱۶۳: ۱۳۳۸)عراقی،                            
 داند:نگاهی وتدت وجودی به عشق دارد، یعنی عشق تقیقی را همان »تق« می

 عشتتتق ستتتیمرغی استتتت کتتتو را دام نیستتتت
 

 در دو عتتتتتالم زو نشتتتتتان و نتتتتتام نیستتتتتت 
 (۱۵۹)همان:                                     

 نماید:های مختلفی را میکند و به شکله میاما همین اکسیر اعظم در جهان جلو
 عشتتتق استتتت کتتته هتتتر دم بتتته دگتتتر رنتتتگ برهیتتتد
 در صتتورت عاشتتق چتتو درهیتتد همتته ستتوز استتت

 

 جایی و بتتته یتتت  جتتتای نیتتتاز استتتتنتتتاز استتتت بتتته 
 در کستتتوت معشتتتوق چتتتو هیتتتد همتتته ستتتاز استتتت

 (۱۵۴)همان:                                        
همتا« در سورئالیسم جایگاه هشتی در میتتان اضتتداد را در زنتتدگی انستتان ایفتتا مفهوم »عشق« و »عشق بی 

یژه ادبیتتات، می کند و »سورئالیسم تا امروز با عشق، هزادی و انسان به مقابله با بدی پرداخته و در هما هنرها بو
هتتم عشتتق، ( بتترای عراقتتی ۱۱۲: ۱۳۷۷نقاشی و فیلم مسیری متنوع و باایمان را پیمتتوده استتت.« )هل اتمتتد، 

 مضمون هفرین است:
 نتتتتتتوازد ستتتتتتازعشتتتتتتق در پتتتتتترده می
 ای دگتتتتتر ستتتتتازد هتتتتتر نفتتتتتس نامتتتتته

 همتتتته عتتتتالم صتتتتدای نامتتتتا اوستتتتت
 راز او از جهتتتتتتتتتان بتتتتتتتتترون افتتتتتتتتتتاد

 عاشتتتتتتقی کتتتتتتو کتتتتتته بشتتتتتتنود هواز  
 ای کنتتتتتد هغتتتتتازهتتتتتر زمتتتتتان زخمتتتتته

 کتتتته شتتتتنید ایتتتتن چنتتتتین صتتتتدای دراز
 ختتتتتتود صتتتتتتدا کتتتتتتی نگتتتتتتاه دارد راز
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اطه  همیزایستتتتتتتت رنتتتتتتتگعشتتتتتتتق مشا
 

 قیقتتتتت کنتتتتد بتتتته رنتتتتگم مجتتتتازکتتتته ت
 (۲۲۸: ۱۳۷۲)عراقی،                              

 نگرد:کند و با نگاهی وتدت وجودی به هن میازنظر عراقی عشق فلسفا هستی را بیان می
 مقصتتتتتتود دل عاشتتتتتتق شتتتتتتیدا همتتتتتته او دان
 بینتتتتتایی هتتتتتر دیتتتتتدة بینتتتتتا همتتتتته او بتتتتتین
 هتتر چیتتز کتته دانتتی جتتز او، دان کتته همتته اوستتت

 

 مطلتتتوب تتتتن وامتتتق و عتتتذرا همتتته او دان 
 زیبتتتتایی هتتتتر چهتتتتره زیبتتتتا همتتتته او دان
 یتتا هتتیچ متتدان در دو جهتتان، یتتا همتته او دان

 (۱۵۳)همان: 
کند: »عشق در همه سازیستتت، نتتاگزیر بیند و در لمعات ادعا میتا هنجا که جز عشق چیزی در جهان نمی

ید: »معشو( تا هنجا که می۴۷۳جملا اشیاست.« )همان:  یی دیگتتر گو قه هرلحظه از دریچا صفتی با عاشق رو
ای دیگر کسب کند. هرچنتتد ای دیگر یابد، هر نفس بینایینماید. عین عاشق از پرتو روی او هرلحظه روشنایی

تر نماید و بیگانگی معشتتوق تر هید جمال خوب تر هید و هرچند عشق غالبجمال بیش عرضه دهد عشق غالب
هویتتزد.« گریتتزد و از دوگتتانگی در یگتتانگی میاز جفای معشوق در پناه عشتتق می از عاشق بیشتر بود تا عاشق

 گریزد.ها می( این دیدگاه فراواقعیتی از اصالت به واقعیت۴۹۸)همان: 
 ایماژ و خیال .6-2-2

هید و »خیال منفصل« شامل جهانی است شناسی به شمار میبینی و هستیخیال در عرفان بخشی از جهان
کنتتد و جهتتانی استتت کتته در هن م مادی و مجرد قرار دارد و این دوجهان متفاوت را به هم متصل میکه بین عال

شناستتی یابند بر تصارهای مادی غلبه کنند و »خیتتال متصتتل« نیتتز در انسانهای بدون ماده، اجازه میصورت 
انتتد باقتتدرت تخیتتل توعنوان موجودی که جامع هما کما ت هستی استتت، میتکایت از هن دارد که انسان به

یژه در مکتتتب سورئالیستتت ایفتتا می کنتتد و خیتتال خود به امور مجرد راه یابد. همین جایگاه را خیال در هنر بو
 شود.عنوان نوعی تجربا شهودی در نظر گرفته میبه

 بتترد های ورود به عالم خیال، عشق و مستی است که انسان را از جهان مادی با تر میدر عرفان یکی از راه
گاه قدم بزند:سازد که بتواند بهو چنان ذهن انسان را هزاد می  مراتب با تری پرواز کند و در توزة ناخوده

 مستتتم کتتن هنچنتتان کتته نتتدانم کتته متتن متتنم
 فتتتتارغ شتتتتوم ز شتتتتعبده بتتتتازی روزگتتتتار

ش   وار بتتتتر ستتتتر عتتتتالم نهتتتتم قتتتتدم قتتتتلاا

 ختتتود را دمتتتی مگتتتر بتتته خرابتتتات افکتتتنم 
ا دو رنتتتگ جهتتتان مهتتتر بتتترچنم  زیتتتن تقتتتا
اروار از ختتتتودی ختتتتود بتتتتر اشتتتتکنم  عیتتتتا
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 ام در تنگنتتتای ظلمتتتت هستتتتی چتتته مانتتتده
 خیتتتزم ستتتر از دریچتتتا عتتتالم بتتترون کتتتنم

 

 تتتا کتتی چتتو کتترم پیلتته همتته گتترد ختتود تتتنم 
 باشتتتتتد کتتتتته هفتتتتتتاب درهیتتتتتد ز روزنتتتتتم

 (۱۸: ۱۳۷۲)عراقی،                              
ل هزاد میدر تقیقت این مستی، هوشیاریم ماورائی و  تواند از دنیای مادی فراواقعیتی است که باقدرت تخیا

گاهی برتر برود و این جهان را چون سور رئالیست نوعی بتتا عصتتیانگری از ارزش بداند و بهها بیو عرصا خوده
ید. جالب اینکه عراقی تقسیم  دهد:ها چنین ارائه میبندی خود را از انسانجهان واقعی سخن بگو

 ت و متتتتتا مخمتتتتتورغمتتتتتزة یتتتتتار مستتتتت 
 خیتتتتز کتتتتز لعتتتتل یتتتتار نوشتتتتین لتتتتب
 کتتتتته جتتتتتز ایتتتتتن بتتتتتاده بتتتتتاز نرهانتتتتتد

 

 لعتتتتتتتل او هبتتتتتتتدار و متتتتتتتا هشتتتتتتتیار 
 بتتتته کتتتتف هریتتتتم جتتتتام نتتتتوش گتتتتوار
 نتتتتتتیم مستتتتتتتان عشتتتتتتق را ز خمتتتتتتار

 (۲۴)همان:                                        
 
 
 
 
 
 

یرهای برهمتتده از های دهد و هما صورت از این نظر عراقی به خیال اصالت می موجتتود در جهتتان را تصتتو
ید: »ی  استاد پس ظلا خیال چندین صتتور مختلتتف و اشتتکال متضتتاد داند و در لمعات میعالم خیال می گو

تکم او و او پس پتترده نهتتان. چتتون پتترده برانتتدازد تتترا نماید. ترکات و سکنات و اتکام و تصرفات همه بهمی
های ( این دیدگاه نسبت بتته خیتتال بتتا اندیشتته۴۹۷ر، ازوست.« )همان: معلوم شود که هن صور و افعالم هن صو

 فراواقعیتی اشتراک فراوان دارد.
هورد و درک زیبتتایی را منتتوط بتته هن های هنتتری و معنتتوی بتته شتتمار متتیعراقی، خیال را سرچشما دریافت

 داند:می
 کتتتردم نظتتتری ستتتوی گتتتل از بتتتی خبتتتری   بتتتتا یتتتتار بتتتته بوستتتتتان شتتتتدم رهگتتتتذری
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 همتتتد بتتتر متتتن خیتتتال و در گوشتتتم گفتتتت
 

 رخستتتار متتتن اینجتتتا و تتتتو در گتتتل نگتتتری 
 (۳۶۶)همان:                                      

 شناسیزیبایی .7-2-2
ها هستتتند کتته هنرمنتتد و در سورئالیسم و عرفان، زیبایی امری درونی و باطنی است. در هستی این زیبایی

گاه دروازة زیبایید و در انسان نیز درونخواننشاعر را به باطن گرایی فرامی های معنوی را بینی و توجه به ناخوده
م(  ۱۸۵۹-۱۹۴۱گرایتتی هتتانری برگستتون )شناستتی سورئالیستتتی را بتته درونگشاید. به همین دلیتتل زیباییمی

 اند.اند و در بح  از تکامل نقد ادبی رمانتیسم را ریشا پیدایش سورئالیسم خواندهمنسوب دانسته
اند: »فکر »شعر سره« مثل هنچه در مکتب معتترور بتته دادائیستتم و رباره خلق زیبایی و شعر خالص گفتهد

گاه« را همچون وسیلا عمده یی در نیتتل بتته کمتتال سپس در مکتب سورئالیسم تجلی یافت و گرایش به »ناخوده
یل می ای تستتی و عقلتتی بتتود و هتت نمود، خود به ی  معنی نوعی اجتناب از درگیری با واقعیتشعر و هنر ترو

گرایی هانری برگسون جست. این فلسفه هم جوهرش عبارت بایست مخصوصاً از درونتفسیر فلسفی هن را می
یق به اشراق و شهود، نزد کسانی چتتون شتتارل پگتتی بود از مخالفت با مادیگری، مخالفت با تعقل گرایی و تشو

 (۵۷۷: ۱۳۸۶کوب، کرد.« )زرینم میم( که ضرورت »زندگی« و »ایمان« را الزا  ۱۸۷۳ -۱۹۱۴)
شتتود، امتتا در سورئالیسم و عرفان جمالی که عراقی نماینتتدة هن استتت، زیبتتایی از جنبتتا ظتتاهری هغتتاز می

کند. پل التتوار از چنتتین عشتتقی ستتخن گفتتته استتت و رود و عشق و اسطوره ایجاد میپیش میسوی باطن بهبه
اند: »در اشعار برتون و هراگتتون و بریتته ... ا رسیدن به تقیقت شمردهمثال »زن« را به دلیل زیبایی واسطعنوانبه

عنوان کتتل دهتتد، بتتهگیتترد و الهتتام میدیدگاه سورئالیستی نسبت به زن متجلی است. همان زنی کتته الهتتام می
( همتتین ۲۹۵: ۱۳۸۵النتتوع وتتتی یتتا واستتطه و میتتانجی استتت...« )هدونتتیس، واقعیت و مادر غمخوار و رب 

 شود.های عراقی دیده میی در اندیشهشناسزیبایی
هورد عراقی چون دیگر بزرگان مکتب جمال، اصالت را به زیبایی داده است و عشق را زاییدة هن به شمار می

 شناسانا او چنین است:و دیدگاه هستی
ستتن همتتد از عتتدم بتته وجتتود  چتتون کتته ت،
د تتتت   جتتتان چتتتو متتتأمور شتتتد بتتته امتتترم ا 
 گتتتتر تتتتتو از عشتتتتق فتتتتارغی، بتتتتاری

 

 ق در ستتتتتتتترا او متتتتتتتتلازم بتتتتتتتتودعشتتتتتتتت  
دا   منتظتتتتتتر یافتتتتتتت عشتتتتتتق بتتتتتتر ستتتتتترت 
 متتتتتن نتتتتتدارم بتتتتته غیتتتتتر ازیتتتتتن کتتتتتاری

 (۴۳۹: ۱۳۷۲)عراقی،                                   
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رود و پیش متتیسوی مراتب باطنی بتتهشود و بهشناسی از درک جمال ظاهری هغاز میدر این دیدگاه زیبایی
 نگرد:چون واسطا انتقال به فضای معنوی میعراقی نیز چون »پل الوار« به زن 

 ای ربتتتتتتتوده دلتتتتتتتم بتتتتتتته رعنتتتتتتتائی
 بتتتتتیم هنستتتتتت کتتتتتز غتتتتتم عشتتتتتقت
 از جمالتتتتتت خجتتتتتل شتتتتتود خورشتتتتتید
 در جمالتتتتتتتت لطافتیستتتتتتتت کتتتتتتتته هن
ستتتتنم روی تراستتتتت  هن ملاتتتتتت کتتتته ت،
 نیستتتتتتت بتتتتتتی روی تتتتتتتو عراقتتتتتتی را 

 

 ایتتتن چتتته لطفستتتت و ایتتتن چتتته زیبتتتائی  
 ستتتتتتر بتتتتتترهرد دلتتتتتتم بتتتتتته شتتتتتتیدائی

رقتتتتتتع ز روی   بگشتتتتتتائیگتتتتتتر تتتتتتتو ب،
 درنیابتتتتتتتتتتتد کمتتتتتتتتتتتال بینتتتتتتتتتتتائی
 کتتتتتس نبینتتتتتد مگتتتتتر تتتتتتو بنمتتتتتائی
 بتتتتتتیش ازیتتتتتتن طاقتتتتتتت شتتتتتتکیبائی

 (۴۴۰)همان:                                         
اق نوشته است که  ۵۲۰عراقی کتاب لمعات را به پیروی از اتمد غزالی )متوفی  ق( و صاتب سوانح العشا

شناسانه تاکم است که زیبایی مراتبتتی دو کتاب همین دیدگاه زیباییاو نیز از بزرگان مکتب جمال بود و در هر 
ستتنم ختتود را بتتر نظتتر ختتود جلتتوه داد، از روی دارد که تا تقیقت تق ادامه می یابد. درباره ذات تق گفته: »ت،

بی پیدا گشت. ظاهر را بتته بتتاطن نمتتود  ناظری و منظوری، نام عاشقی و معشوقی پیدا شد، نعت طالبی و مطلو
هتتای ( زیبایی۴۵۷: ۱۳۸۷ة عاشقی برهمد. باطن را به ظاهر بیاراست نام معشوقی هشکار شتتد.« )عراقتتی، هواز

ین داند که در تقیقت هستیمادی و دنیوی را نمودهای زیبایی تق می شناسی خود را بر اساس »زیبایی« تتتدو
 کند:می

 چتتتون جمتتتالش صتتتد هتتتزاران روی داشتتتت
ه را بنمتتتتتتتود بتتتتتتتاز   جتتتتتتترم هتتتتتتتر ذرا

 

ه دیتتتتتتداری دگتتتتتتربتتتتتتود    در هتتتتتتر ذرا
یش رخستتتتتاری دگتتتتتر  از جمتتتتتال ختتتتتو

 (۴۶۸)همان:                                          
توان مشاهده نمود. اغلب عارفتتان جهتتان هایی شبیه به هم در سورئالیسم و عرفان میاین زیبایی را در بیان

اند و یا چون پرتوهایی از هینا عالم با  دانستههای هایی از زیباییمحسوس و مادی را سایا عالم با  و یا عکس
کننتتد. بخشتتی از اندیشتتا اند که اصل و سرچشتتما زیبتتایی را در »تتتق« جستتتجو میانوار فوقانی ترسیم کرده

خواننتتد و از وطتتن اصتتلی گیرد. بر همین اساس به جاذبتتا ربتتانی فرامیارزشی دنیا از همین دیدگاه مایه میبی
یند:سخن می  گو
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 لگتتتتتتاه دونتتتتتتان رختتتتتتت بربنتتتتتتدز منز
 

 ورای هتتتتتتر دو عتتتتتتالم جتتتتتتوی منتتتتتتزل  
 (۲۲۳)همان:                                          

 برند:ای دارند که هر دلی را میسوی زیبایی نیز هست چراکه مراتب زیبایی چنان جاذبهاین دعوت به
ستتنم تتتو هتتر جتتا کتته در میتتان همتتد  تتتدی  ت،

 
 در میتتتان انتتتداختز ذوق، هتتتر کتتته دلتتتی داشتتتت  

 (۱۴۶)همان:                                          
ای کوچتت  از هن زیبتتایی بتته تستتاب شود و مرتبهارزش قلمداد میتتی بهشت در برابر چنین جمالی، بی

 هید:می
تایگرچتتتته ختتتتوش استتتتت و دلکتتتتش، کاشانه  ستتتتت جنتتتتا

 
 

ستتتنم رویتتتت، کاشتتتانه   ای چتتته ستتتنجد در جنتتتبم ت،
 (۱۶۸)همان:                                            

 گیرینتیجه .3
هتتای اصتتلی فخرالدین عراقی، نماینده بزرگ عرفان اسلامی و ایرانی در قرن هفتم هجری است کتته جریان

نظتتم و فکر عرفانی و ادبی را از هند تا هسیای صایر و مصر درک نموده و پیروان فراوان یافته است. در ادبیتتات، 
یدان در سب  عراقی و قلندرانه هفریده و در عرفان از مولتان تا شام مریتتد داشتتته استتت. در عرفتتان  نثرهایی جاو

عربی و در عرفان عملی، جانشین سهروردی و مولتانی است. در مبانی فکری به اصولی اعتقاد نظری وارث ابن
کنتتد بتتا گیرد و تتتلاش میو دنیای مادی فاصله می دارد که با مکتب سورئالیسم شباهت فراوان دارد. از واقعیت

داند و با کشف و شهود بتتاطنی ها نائل گردد. او عقل تسابگر را عاجز میخیال متصل و منفصل به فرا واقعیت
گاه اصالت می دهد. شطحیات را چون »نگارش خودکار« سورئالیستی بتته کتتار به دنیای درون یا ضمیر ناخوده

داند. عشق و محبتتت را چتتون خیتتال در متترز های معنوی را چون »تصادر عینی« میافتبرد و الهام و دری می
دهد که از بزرگان مکتب جمتتال نگرد. چنان به زیبایی اصالت میهسمان و زمین و بین واقعیت و فراواقعیت می

یژه با سورئالیستتم های هنری جدید بها با مکتبهید که مبانی اندیشا هندر عرفان اسلامی و ایرانی به شمار می و
 یابد.مطالعه میهایی قابلشباهت
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